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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

دیدار  و گفتگوی رئیس‌جمهور
با رهبر معظم انقلاب دربـاره

مسـائل اقتصادی و نظامی کشور

همزمان با آغاز سومین سال
ریاست جمهوری دکتر پـزشکیان صورت گرفت؛

روز گذشــــته بــــا حکــــم رهبــــر معظــــم انقــــاب، سرلشــــگر محســــن رضایــــی 
بــــه عنــــوان نماینــــده ایشــــان در شــــورای عالــــی امنیــــت ملــــی جایگز‌‌یــــن 
ــی و  ــ ــعید جلیل ــ ــون س ــ ــب اکن ــ ــن ترتی ــ ــد.  بدی ــ ــدر ش ــ ــر ذوالق ــ محمدباق
ــــت  ــــی امنی ــــورای عال ــــاب در ش ــــر انق ــــده رهب ــــی دو نماین ــــن رضای محس
ــکا و  ــ ــا آمر‌ی ــ ــر ب ــ ــی اخی ــ ــرد مذاکرات ــ ــا رویک ــ ــر دو ب ــ ــه ه ــ ــتند ک ــ ــی هس ــ مل

تفاهم‌نامه بین پزشکیان و ترامپ، مخالفت کرده بودند.
ــــی  ــــورای عال ــــر ش ــــوان دبی ــــه عن ــــزشکیان ب ــــم پـ ــــا حک ــــی ب رضای

ــــدر  ــــن ذوالق ــــد. همچنی ــــاب ش ــــی انتخ ــــت مل امنی
ـــاب  ـــر انقـ ـــی رهبـ ـــاور سیاسـ ـــوان مشـ ـــه عنـ بـ

منصــــوب شــــد.

ظر‌یف کمتر سخن بگوید
تا مفتضح نشود

کالابــــرگ پرداختــــی بــــه مــــردم بایــــد 2 میلیــــون تومــــان شــــود |  می‌توانیم 

ــــا در  ــــکنیم |  آمریکایی‌ه ــــی بش ــــدرت نظام ــــا ق ــــی را ب ــــره دریای محاص

مذاکــــره بــــا ایــــران جــــدی نیســــتند |  کشــــورهای میانجــــی مذاکــــرات 

ــــران  ــــه ای ــــال تجزی ــــه دنب ــــرائیل ب ــــد |  اس ــــازی می‌کنن ــــکا ب ــــن آمری در زمی

ــــت | حمله  ــــتباه اس ــــز اش ــــه هرم ــــر تنگ ــــر س ــــان ب ــــا عم ــــره ب ــــت/ مذاک اس

زمینــــی آمریــــکا بــــه ایــــران تلفــــات بالایــــی بــــرای آمریکایی‌هــــا دارد | بایــــد 

در حملــــه زمینــــی بــــه پایگاه‌هــــای آمریــــکا پیش‌دســــتی کنیــــم

»منوچ‌ـهـر متکـــــی«، نماینده مجلس و وزیـر اسبـق 

امورخــــارجه در گفت‌وگو با چـارسـوق:

2

نمایندگ‍ان رهبـری
2

در شــورای عـــالی امنیـت ملی

آقـــــــای دکتـــــــر مســـــــعود پزشـــــــکیان همزمـــــــان بـــــــا شـــــــروع ســـــــومین ســـــــال ریاســـــــت‌جمهوری بـــــــا 

حضـــــــرت آیـــــــت‌الله ســـــــیدمجتبی حســـــــینی خامنـــــــه‌ای دیـــــــدار و گفتگـــــــو کـــــــرد. در ایـــــــن دیـــــــدار بـــــــه 

تفصیـــــــل دربـــــــاره مســـــــائل و مشـــــــکلات کشـــــــور به‌ویـــــــژه تأمیـــــــن نیازهـــــــای معیشـــــــتی مـــــــردم، شـــــــرایط 

موجـــــــود جنـــــــگ تحمیلـــــــی ســـــــوم و آینـــــــده پیـــــــش‌رو، تحـــــــولات حـــــــوزه نظامـــــــی، راهکارهـــــــای ناظـــــــر 

بـــــــه تأمیـــــــن منابـــــــع و مدیریـــــــت مصـــــــارف »ریالـــــــی، ارزی و انـــــــرژی« و همچنیـــــــن تعامـــــــل اقتصـــــــادی 

با طرف‌های خارجی تبادل نظر شد.



نبـض اقـتــصــــــــاد
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 منوچهر متکی، نماینده مجلس و وزیر اسبق امور خارجه در گفت‌وگو با چارسوق:

ظریف کمتر سخن بگوید تا مفتضح نشودظریف کمتر سخن بگوید تا مفتضح نشود
     کالابرگ پرداختی به مردم باید 2 میلیون تومان شود             می‌توانیم محاصره دریایی را با قدرت نظامی بشکنیم

     آمریکایی‌ها در مذاکره با ایران جدی نیستند         کشورهای میانجی مذاکرات در زمین بازی آمریکا بازی می‌کنند    
    اسرائیل به دنبال تجزیه ایران است        مذاکره با عمان بر سر تنگه هرمز اشتباه است        حمله زمینی آمریکا 

به ایران تلفات بالایی برای آمریکایی‌ها دارد        باید در حمله زمینی به پایگاه‌های آمریکا پیش‌دستی کنیم

گزارش

    جهت بررسی شرایط جاری کشور و حوادث صحنه بین‌المللی 

به گفتگو با »منوچهر متکی«، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

و وزیر اسبق امور خارجه پرداخته‌ایم:

     آیا آمریکایی‌ها آنگونه که ادعا می‌کنند به دنبال 

مذاکرات جدی و واقعی با ایران برای رفع مشکلات 

فی ما بین هستند؟

آمریکایی‌ها در مذاکره با ایران صفر درصد جدی هستند. مذاکرات 

آمریکایی‌ها با ما از همان مرحله ابتدایی طرح فریب بود. به بیان 

دیگر، کل فرآیند مذاکراتی که به »تفاهم اسلام‌آباد« انجامید یک طرح 

رکب و فریب بود. دلیل هم این است که آمریکایی‌ها اهدافشان 

را از ابتدا تعریف کرده بودند و می‌دانستند با مذاکره نمی‌توانند به 

اهدافشان برسند. آمریکایی‌ها به دنبال ساقط کردن جمهوری 

اسلامی و تجزیه ایران هستند؛ بنابراین گزینه اصلی آمریکایی‌ها 

همواره جنگ بوده است. از یک منظر دیگر نیز می‌توان به عدم 

جدی بودن آمریکا در مذاکرات پی برد. ببینید اگر خاطرتان باشد 

ترامپ ابتدا 15 شرط برای آتش‌بس تعیین کرده که کاملاً یک‌طرفه 

به نفع آمریکا بود؛ اما یک‌دفعه همان ترامپ 14 شرط ایران که 80 

درصد هم به نفع ماست را پذیرفت و »تفاهم اسلام‌آباد« از درون 

همین روند شکل گرفت. خب انسان عاقل کمی نسبت به این 

حد از چرخش ناگهانی مواضع رئیس‌جمهور آمریکا دچار تردید 

می‌شود. به بیان ساده‌تر، آمریکا شروط ایران را پذیرفته چون اصلاً 

از ابتدا قرار نبوده که هیچ‌کدام را اجرایی کند. بلکه آمریکایی‌ها به 

دنبال کش دادن روندهای مذاکراتی و میانجیگری تا اکتبر 2026 و 

انتخابات کنگره آمریکا هستند تا متحدان ترامپ قافیه را به رقبای 

او نبازند. پس از انتخابات هم بهانه خواهند آورد که در مذاکرات 

نهایی با ایران به نتیجه نرسیدیم و همه روندهای دیپلماتیک را هوا 

خواهند کرد. نگاهی به فرآیند دو جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی 

ایران می‌تواند خیلی نکات را روشن کند. آمریکایی‌ها ابتدا اسرائیل 

را به جنگ ما فرستادند اما وقتی دیدند دوستان صهیونیستشان در 

حال شکست هستند بحث آتش‌بس را به میان آوردند. در جنگ 

دوم یا رمضان هم که شاهد بودیم اسرائیل و آمریکا در کنار هم به 

ایران حمله کردند؛ اما مقاومت جانانه ایران باعث شد که از روز 

بیستم جنگ، آمریکایی‌ها رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان، 

»فیلد مارشال عاصم منیر« را که از قبل با او در ارتباط بودند به 

عنوان میانجی به سراغ ایران بفرستند؛ یعنی بنده معتقدم پاکستان 

کاملاً در زمین آمریکا بازی کرده است. هرچند پاکستانی‌ها برای 

این نقش‌آفرینی انگیزه‌هایی هم داشتند. چراکه رقیب آن‌ها یعنی 

هند توانسته در بسیاری از پرونده‌ها حمایت آمریکا را جلب کند لذا 

طرف پاکستانی می‌خواست کمی در برابر هندی‌ها عرض اندام 

کند و استحکام روابطش با آمریکا را به رخ بکشد.

     آیا اسرائیلی‌ها به دنبال تجزیه ایران هستند؟

شک نکنید که چنین است. اصلاً صهیونیست‌ها پای آمریکا را به 

تقابل نظامی مستقیم با ایران کشانده‌اند. اسرائیلی‌ها خیلی تلاش 

کردند تا به آمریکایی‌ها القا کنند که هزینه تغییر نظام جمهوری 

اسلامی و تجزیه ایران خیلی کمتر از هزینه اجبار حکومت ایران 

به تغییر رفتار است. جالب است که این نکته را در قالب نظر 

اندیشکده های صهیونیستی مستقر در غرب به مقامات آمریکایی 

ارائه می‌کردند تا برای ادعای جنگ افروزانه نتانیاهو پشتوانه نظری 

هم بتراشند. درنتیجه خدای ناکرده اگر در جنگ موفق نشویم که 

از خودمان دفاع کنیم فقط با تغییر نظام سیاسی مواجه نخواهیم 

شد. بلکه بر اساس طرح اسرائیلی‌ها ایران به چند کشور تجزیه 

خواهد شد و فضای جنگ و اختلاف تا دهه‌ها بر کشور و منطقه 

ما سایه خواهد انداخت.

     برخی معتقدند ما نباید با عمان بر سر کنترل تنگه 

هرمز مذاکره کنیم. نظر شما چیست؟

بزرگ‌ترین اشتباه ما در موضوع تنگه هرمز مذاکره با عمان است. 

اصلاً ما چرا داریم با عمانی‌ها مذاکره می‌کنیم. این هم از اشتباهاتی 

است که مذاکره‌کنندگان ما در تفاهم اسلام‌آباد پذیرفته‌اند. ببینید 

تنگه هرمز 3000 سال است که با مفهوم ایران گره خورده است. 

کسی به این تنگه، تنگه عمان نمی‌گوید. بلکه نام تنگه، تنگه هرمز 

است. حالا عمانی‌ها یک ساحلی هم یک‌گوشه کناری دارند. این که 

دلیل نمی‌شود آن‌ها را دخیل در امور تنگه کنیم. این‌ها را مکتوب 

به مسئولان امر در کشور نیز نوشته‌ام. باید به عمانی‌ها بگوییم 

برادران عزیز! خرج ما خیلی زیاد است و لطفاً خودتان را شریک 

کیسه پول ما نکنید.

     آیا به طور کلی کشورهای همسایه ما در منطقه 

می‌توانند نقشی مستقل از آمریکا در رابطه با ایران 

ایفا کنند؟

معتقدم که نمی‌توانند. عربستان سعودی، قطر، عمان، بحرین، 

کویت و اردن هیچ نوع استقلالی ندارند و نمی‌توانند مستقیم و 

بدون اجازه آمریکا کاری انجام دهند. قطر که قرار بود 12 میلیارد 

دلار بابت تفاهم اسلام‌آباد برای ایران آزاد کند از ترس آمریکایی‌ها 

هنوز جرات انجام این کار را ندارد.

     مهم‌ترین ایراد نوع مذاکره ما با آمریکا را چه می‌دانید؟

مذاکره دو شرط دارد. اول اینکه دو طرف مذاکره را بخواهند و دوم 

این که هدف از مذاکره مشخص باشد. چراکه مذاکره خودش ابزاری 

است برای رسیدن به هدفی مشخص اما متاسفانه در ایران می‌بینیم 

که نفس مذاکره برای عده‌ای تبدیل به هدف شده است؛ یعنی 

آمریکا هر چقدر هم که به مذاکره خیانت می‌کند باز این دوستان 

به سمت مذاکره با آمریکا می‌دوند. پیام این دوستان این است: 

بی همگان به سر شود، بی آمریکا به سر نمی‌شود. همین استدلال 

آقایان حامی برجام را مفتضح کرده است. برجامی که حامیانش 

درنهایت اعتراف کردند که دستاورد آن برای کشور هیچ بوده و 

رهبری شهید نیز همین برجام را خسارت محض خواندند؛ بنابراین 

از حامیان برجام خواهش می‌کنیم دیگر برای کشور نسخه‌های 

تسلیم طلبانه گذشتن از حقوق ملت را نپیچند و مدتی سکوت 

کنند. چراکه سکوت برای آن‌ها بهتر است. به‌خصوص آقای ظریف 

بهتر است کمتر سخن بگویند که بیش از این مفتضح نشوند.

     برخی معتقدند نوع حملات نیروهای مسلح ایران به 

دشمن دچار تغییراتی شده است. ارزیابی شما چیست؟

حملات اخیر ما متفاوت با قبل و بســــــیار کیفی‌تر شده است. 

همچنین اهداف ما بسیار متنوع‌تر شده است. »پایگاه تنف« 

آمریکایی‌ها در سوریه و منطقه عقبه اردن از اهداف جدید مورد 

اصابت ایران هستند. توجه کنید که خلیج عقبه دقیقاً بیخ گوش 

سرزمین‌های اشغالی است. همچنین با توجه به اینکه در حملات 

اخیر دشمن، تعدادی از هم‌وطنان عزیز ما به شهادت رسیده‌اند؛ 

نیروهای مسلح این بار تلفات گیری از سربازان دشمن را در دستور 

کار قرار داده‌اند. بنده به شخصه این راهبرد تلفات گیری نیروهای 

مسلح را می‌پسندم و معتقدم باید فراتر از این‌ها عمل کنیم. ببینید 

ما در طول این جنگ‌های اخیری که به ما تحمیل شده بالای 1000 

نفر شهید داده‌ایم؛ بنابراین حق ایران است که به همان اندازه 

تلفات از سربازان دشمن بگیرد؛ یعنی باید دشمن را قصاص کنیم. 

فرض کنید در بحرین که هزاران عضو ارتش تروریستی آمریکا در 

آن ساکنند 1000 سرباز آمریکایی را بکشیم و صد تا صد تا جنازه باشد 

که به آمریکا برده می‌شود. این مسئله باعث خواهد شد که ملت 

آمریکا علیه ترامپ شورش کرده و او را از کاخ سفید بیرون کنند. 

درباره بحرین و کویت باید هوشیار باشیم. خوشبختانه نیروهای 

مسلح ایران پی برده‌اند که تدارکات حمله زمینی احتمالی به ایران 

در این دو کشور و به دست آمریکا سازمان‌دهی می‌شود؛ بنابراین 

ایران پایگاه‌ها و رادارهای آمریکا در این دو کشور را به دفعات هدف 

قرار داده تا چشم و گوش آمریکا در این دو کشور کور و کر باشد. 

همچنین سامانه‌های موشکی آمریکا مستقر در مرز کویت و عراق 

هدف قرار گرفت که پیشتر از این سامانه‌ها علیه ایران استفاده 

شده بود و کویتی‌ها برای لاپوشانی، دروغ هدف قرار گرفتن پاسگاه 

مرزیشان را مطرح کردند.

     درباره راهبرد تلفات گیری از سربازان آمریکایی، 

بسیاری معتقدند که آمریکا با سانسور آمار تلفات 

سربازانش به دنبال کنترل خشم مردم این کشور 

است و میزان تلفات آمریکایی‌ها خیلی بالاست. در 

این باره چه نظری دارید؟

در آمریکا و رژیم صهیونیستی قانونی وجود دارد که خانواده قربانیان 

جنگ اجازه اعلام خودسرانه و بدون اجازه دولت را ندارند؛ یعنی 

اگر بدون اجازه مقامات رسمی اعلام کنند که شخصی از خانواده 

آن‌ها که سرباز و حقوق‌بگیر دولت بوده در جنگ کشته شده حقوق 

خانواده مقتول از سوی دولت قطع می‌شود؛ اما توجه کنید که اگر 

تعداد کشته‌ها از حدی فراتر رود دیگر امکان پنهان‌کاری و لاپوشانی 

وجود ندارد. لذا ایران درصورت تداوم جنگ، باید همین مسیر کشته 

گیری از آمریکایی‌ها را محکم دنبال کند. اخیراً هم که آمریکایی‌ها 

از سربازان کشته شده در الازرق اردن آماری منتشر کردند به خاطر 

این بود که احتمالاً آمار کشته‌ها به قدری بالا بود که مجبور شدند 

به چند موردش اعتراف کنند.

     نیت میانجیان را چه مقدار صادقانه و مواضع آن‌ها 

را چه مقدار مستقل از آمریکا ارزیابی می‌کنید؟

اینکه هر زمان آمریکا در جنگ دچار مشکل می‌شود اسلام‌آباد و 

دوحه فوری ورود می‌کنند و خواهان کاهش سطح تنش می‌شوند 

یک بازی از پیش طراحی شده با خود آمریکایی‌هاست. آمریکایی‌ها 

به ترکیه، قطر و پاکستان فشار زیادی وارد کرده‌اند که هماهنگ با 

آن‌ها صحنه را مدیریت کنند. ما باید رودربایستی را کنار بگذاریم 

و به پاکستان و قطر تفهیم کنیم که باید در قد و قواره خودشان 

صحبت کنند. چراکه تمامی حوزه‌هایی که این دو تا به حال وارد 

شده‌اند در راستای طرح فریب آمریکا بوده است.

     پیشنهاد مشخص شما برای مسئولان امر درباره 

نوع برخورد با آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای 

مرتجع عربی در شرایط فعلی چیست؟

با توجه به شرایط موجود ایران باید چند عنصر جدید را وارد میدان 

کند. نخستین آن‌ها صدور حکم قصاص ترامپ و نتانیاهو است. 

مطمئن باشید به محض صدور این حکم همه معادلات منطقه‌ای 

و جهانی تغییر خواهد کرد. قطعاً درصورت صدور این حکم تمام 

سیستم ترامپ بر هم خواهد خورد 

و دیگر نمی‌تواند در زمین بازی که 

بازی  کامل  اشراف  با  کرده  طراحی 

کند. بر اســــــاس قطعنامه شماره 

3314 سازمان ملل که بیان می‌دارد 

هر کشوری فضای خشکی، دریایی 

یا هوایی خود را در اختیار متجاوز 

قرار دهد در تجاوز شریک است؛ به 

عنوان دومین کار باید تکلیف عمان 

و کشورهای ساحلی خلیج فارس را 

عربستان  باید  یعنی  کنیم؛  روشن 

سعودی، قطر، بحرین، عمان، کویت 

و امارات را متخاصم اعلام کنیم. در 

این صورت هدف‌های مشروع ایران 

دیگر منحصر به پایگاه‌های آمریکایی 

در خاک این کشورها نخواهد بود. 

بلکه سراسر ســــــرزمین‌های این 6 

جمله قصرهای سلاطین  از  کشور 

آن‌ها می‌تواند اهداف مشروع ایران 

باشد. ببینید تصمیم جنگ یا صلح، 

باز کردن یا مسدود نگه داشتن تنگه 

هرمز همه با فرماندهی کل قوا حضرت 

آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای 

است و هر چه ایشان امر کنند بر روی چشم نظامیان و سیاسیون قرار 

دارد؛ اما به عنوان شخصی که از نزدیک تجربه تعاملات بین‌المللی 

دارم توصیه‌ام به نظامیان عزیز کشورمان این است که در شرایط 

موجود همچنان تنگه هرمز را قرص و محکم نگه دارند. چراکه 

شرایط موجود جهانی به گونه‌ای است که ابداً برای بازگشایی تنگه 

هرمز مناسب نیست.

     با توجه به فضای بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا 

و سابقه قبلی بدعهدی سران واشنگتن آیا صرفاً با 

وعده‌های زبانی می‌توان بار دیگر به آمریکایی‌ها 

اعتماد کرد؟

آمریکایی‌ها جنگی را شروع کرده‌اند که بالاخره مجبورند یک جایی 

پایان آن را اعلام کنند. البته ایران این بار با صرف لفاظی و حرف 

چیزی را از آمریکایی‌ها نخواهد پذیرفت. به نظر ما پایان جنگ با 

عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از منطقه رقم خواهد خورد؛ یعنی 

اگر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تخلیه شود ما می‌توانیم باور 

کنیم که طرف آمریکایی دیگر قصدی برای جنگ ندارد و غیر از این 

را عملیات فریب می‌دانیم. درباره جدی بودن طرف آمریکایی در 

مذاکرات هم باید بگویم؛ چنین چیزی تنها در صورت پس دادن 

پول‌های بلوکه شدن ایران و پرداخت غرامت‌های جنگی به کشورمان 

برای ما مسجل خواهد شد. صریح می‌گویم تا در تاریخ ثبت شود: 

آمریکایی‌ها برای باز شدن تنگه هرمز ولو به مدت یک روز، باید 

چندین گام عملی در راستای تعهداتشان بردارند وگرنه خبری از 

بازگشایی تنگه نخواهد بود.

     رسانه‌های غربی و ضد انقلاب تبلیغات فراوانی 

درباره احتمال حمله قریب‌الوقوع زمینی آمریکا به 

ایران می‌کنند. تحلیل شما چیست؟

حمله زمینی به ایران بــــــرای آمریکا معنایی هول‌انگیز خواهد 

داشت؛ یعنی دشمن با انبوهی از تلفات مواجه خواهد شد که 

حتی جسد آن‌ها پیدا نخواهد شد. آمریکایی‌ها بدانند خاک ایران 

به‌مانند امارات و بحرین و کویت نیست که جنازه سربازانشان را 

پس از هلاکت، تحویل گرفته و تشییع کنند. هر متجاوزی پا به 

ایران بگذارد دیگر جنازه‌اش هم به دست دشمن نخواهد رسید. 

همچنین آمریکایی‌ها بدانند که نیروهای نظامی ایران به قدری 

قدرتمند هستند که در صورت حماقت آمریکا در حمله زمینی به 

کشورمان، نه تنها دشمن را دفع و ذلیل خواهند کرد بلکه امکان 

فتح زمینی پایگاه‌های آمریکا در عراق، کویت و بحرین را نیز دارند. 

از سوی دیگر، ایران در منیان ملت‌های منطقه یارانی دارد که به 

وقت لزوم در فتح بزرگ به یاری ما خواهند آمد؛ بنابراین توصیه 

من به مسئولان کشور این است که اتفاقاً ما طرح حمله زمینی به 

پایگاه‌های آمریکا در منطقه را بررسی جدی کرده و پیش‌دستی 

کنیم. کافی است 200 اسیر آمریکایی بگیریم تا جهان ببیند که آمریکا 

با چه خفتی به ما التماس خواهد کرد. ترامپ ملعون هم به جای 

خیال‌بافی درباره تصرف نفت ایران بداند که ما حلقوم کثیفش 

را از لجن‌های سواحل جنوبی کشورمان پر خواهیم کرد. اینجا 

ایران است و نباید ما را به هیچ کجای دیگر در جهان مقایسه کند.

     درباره محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا باید 

چه تدبیری اندیشید؟

معتقدم که نباید اجازه محاصره دریایی یا زمینی خودمان را به 

دشمن بدهیم؛ یعنی میدان باید وارد شده و همه جوانب را بررسی 

کند که چگونه می‌توانیم ناوگان و امکاناتی که آمریکا برای محاصره 

ایران به منطقه وارد کرده را بترسانیم و از سرزمینمان دور کنیم. 

تجربه نشان داده که آمریکایی‌ها در برابر رفع محاصره دریایی 

امتیازات بیشماری از ما طلب خواهند کرد؛ بنابراین معتقدم باید 

با قدرت در برابر دشمن بایستیم تا پیروز شویم. مطمئن باشید 

اگر بتوانیم ناوهای آمریکایی را از منطقه محاصره دور کنیم این 

محاصره دریایی علیه ما شکسته خواهد شد.

     مسئولان دولتی دائماً تقصیر گرانی‌ها به‌خصوص 

در ماه‌های اخیر را بر گردن شرایط جنگی می‌اندازند. 

این ادعا که جنگ عامل گرانی‌های افسارگسیخته 

اخیر است را چه مقدار منطبق با واقعیت می‌دانید؟

دولت چهاردهم در 2 ســــــال اخیر با 3 معضل گرانی سازی، 

گران‌فروشی و احتکار مواجه بوده است. در بحث گران‌فروشی و 

احتکار قبلاً مسئولان ذی‌ربط دولتی از دم مقصر هستند. زیر هیچ 

برنامه‌ای برای کنترل و نظارت بازار ندارند. این که انباری از کالاهای 

احتکاری پیدا شود و بعد مسئولان تعزیرات، قوه قضاییه یا وزارت 

صمت مصاحبه کنند که ایهاالناس احتکار نکنید که هنر نیست. 

دوستان مگر اطلاعات چرخه کالا در کشور در اختیارشان نیست. 

خب چرا محتکران را علناً به تلویزیون نمی‌آورید و آبرویشان را 

نمی‌ریزید تا دیگر کسی جرات چنین خیانتی در شرایط جنگی را 

نداشته باشد. احتکار در شرایط جنگی علیه مردم یک کشور حکم 

محاربه را دارد. مسئولان درباره گران‌فروشی هم باید نظارت دقیق 

و اقدام قاطع کنند. ما در جنگیم و مردم نباید در فشار اقتصادی 

باشند. درباره بحث گرانی سازی هم سیستم اقتصادی معیوب دولت 

در کنار تصمیمات غلط مسئولان دولتی عامل و مقصر اصلی آن 

است. کسانی در کشور شیفته این هستند که اقتصاد ایران همواره 

به دلار گره زده شود. این اشتیاق احمقانه، بزرگ‌ترین لطمه را به 

کشور می‌زند. بانک مرکزی دو وظیفه مهم سیاست‌گذاری ارزی 

و کنترل تورم را بر دوش دارد اما من با صدای بلند می‌گویم که در 

2 سال اخیر سیاست‌گذاری های ارزی بانک مرکزی و مجموعه 

دولت افتضاح بوده است. به اندازه همه دولت‌های گذشته در 

دولت چهاردهم ارز گران شده و فریاد 

مردم درآمده است. فراموش نکنیم 

که دولت نهم ارز را هزار تومان تحویل 

گرفت و 8 سال بعد 3 هزار تومان 

تحویل داد. دولت روحانی ارز را 3 

هزار تومان تحویل گرفت و پس از 

8 سال 10 برابر کرد و 30 هزار تومان 

تحویل داد. دولت شهید رئیسی ارز را 

30 هزار تومان تحویل گرفت و 40 هزار 

تومان تحویل داد. دولت کنونی دقیقاً 

چه می‌کند که ارز 40 هزار تومانی به 

180 هزار تومان رسیده و همچنان در 

حال صعود است. آقایان تقصیر گرانی 

ارز را بر گردن جنگ نیندازند. مگر 

قبل از جنگ با مدیریت درخشانشان 

ارز را به قیمت‌های بالای 100 هزار 

درنهایت  بودند.  نرسانده  تومان 

معتقدم کــــــه اقدامات اقتصادی 

دولت چهاردهم در 2 سال اخیر 

اصلاً قابل دفاع نیست. چون عده‌ای 

درون تیم اقتصادی دولت معتقدند 

که گرانی سازی لازمه پیشبرد اقتصاد 

کشور است و همین‌ها فشار مضاعف 

اقتصادی را بر مردم وارد می‌کنند. هشدار می‌دهم که این آقایان 

اگر گرانی سازی را ادامه بدهند دیگر اسم این سیاست تغییر کرده 

و باید براندازی نامیده شود. همه این نکات را بیان کردم تا صراحتاً 

نتیجه بگیرم و بگویم که عامل اصلی گرانی‌های اخیر سیاست‌های 

غلط تیم اقتصادی دولت چهاردهم است. از سوی دیگر، سیستم 

مالیاتی کشور ما یله و رهاست. در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی 

مجلس و مدیران وزارت اقتصاد در موضوع مالیات، مدیران سازمان 

امور مالیاتی می‌گفتند از شخصی که هفته‌ای یک کیلو شمش طلا 

می‌خرد نمی‌توانند مالیات بگیرند. درد این‌هاست. باید به دنبال 

درمان بود. اصلاً چرا باید سیاست‌های اقتصادی دولت به سمتی و 

سویی باشد که افراد ترغیب شوند دلار و طلا بخرند و ذخیره کنند.

     آیا معتقدید میزان کالابرگ پرداختی به مردم باید 

افزایش یابد؟

اگر فشار مجلس در دی‌ماه 1404 نبود دولت هیچ‌گاه به مردم 

کالابرگ نمی‌داد. عجیب است که دولتی‌ها در نظر نگرفته بودند 

که افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به 112 

هزار تومان درنهایت قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. بعد هم دولت 

دو اشتباه از آغاز پرداخت کالابرگ تا امروز انجام داده است. اولاً 

اینکه تورم از دی‌ماه تا به امروز را در کالاها لحاظ نکرده و ثانیاً اینکه 

همان ارز 112 هزار تومانی را هم به 150 هزار تومان رسانده است. 

خب هر دوی این اقدامات قیمت کالاهای اساسی مردم را افزایش 

داده است. پس چرا دولت میزان کالابرگ پرداختی را ثابت نگه 

داشته است. به نظر من میزان کالابرگ باید 2 میلیون تومان شود.

مذاکره دو شرط دارد. اول 
اینکه دو طرف مذاکره را 

بخواهند و دوم این که هدف 
از مذاکره مشخص باشد. 

چراکه مذاکره خودش ابزاری 
است برای رسیدن به هدفی 

مشخص اما متاسفانه در 
ایران می‌بینیم که نفس 

مذاکره برای عده‌ای تبدیل 
به هدف شده است؛ یعنی 

آمریکا هر چقدر  هم که به 
مذاکره خیانت می‌کند 

باز این دوستان به سمت 
مذاکره با آمریکا می‌دوند

رویترز گزارش داده است پیش‌نویس توافق ایران و عمان برای بازگشایی 

تنگه هرمز، کنترل کشــــــتی‌های ورودی به خلیج فارس را به ایران واگذار 

می‌کند؛ امتیازی که در صورت همراهی واشنگتن، عقب‌نشینی آشکار از 

موضع اولیه آمریکا خواهد بود. ترامپ زیر فشار مخالفت افکار عمومی، 

نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای، کاهش ذخایر مهمات دوربرد و ناکامی 

حملات نظامی در شکستن کنترل ایران بر تنگه، به پذیرش ترتیباتی نزدیک 

شده است که نقش محوری تهران را در عبور کشتی‌ها تثبیت می‌کند. با 

این حال، نحوه کنترل ترافیک خروجی و میزان عوارض هنوز نهایی نشده 

است. در صورت نهایی شدن این ترتیبات، جنگی که با هدف تسلیم ایران 

آغاز شد، به شکل‌گیری نظمی منتهی خواهد شد که کنترل ایران بر مهم‌ترین 

آبراه انرژی جهان را به رسمیت می‌شناسد.  پیش‌نویس توافقی که با میانجی‌گری 

عمان در حال بررسی است، اختیار کنترل کشتی‌های واردشونده به خلیج 

فارس از مسیر تنگه هرمز را به ایران می‌دهد. رویترز این تحول را یکی از 

بزرگ‌ترین امتیازهای داده‌شده به ایران از زمان آغاز جنگ پنج‌ماهه با آمریکا 

ارزیابی کرده است. پیش از جنگ، کشتی‌ها بدون پرداخت عوارض و بدون 

پذیرش رسمی نظارت ایران از این آبراه عبور می‌کردند. دولت آمریکا نیز 

بارها اعلام کرده بود کنترل ایران بر یکی از مهم‌ترین مســــــیرهای انتقال 

انرژی جهان را نخواهد پذیرفت. با این حال، یکی از منابع منطقه‌ای رویترز 

گفته است اصل اعطای »نوعی کنترل« به ایران پذیرفته شده و گفت‌وگوها 

اکنون بر تعریف دامنه آن متمرکز است.

حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی 

در حکمی آقای دکتر محسن رضایی را به‌عنوان نماینده خود در شورای‌عالی 

امنیت ملی منصوب کردند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی

با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را که از پیشگامان 

دوره‌ی پرافتخار هشت سال دفاع مقدس هستید، به‌عنوان نماینده خود در 

شورای‌عالی امنیت ملی منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت 

مهم، کمال موفقیت را کسب نمایید.

ضمناً از تلاش شبانه‌روزی برادر عزیز جناب آقای دکتر محمد باقر ذوالقدر 

تشکر می‌شود.

إن‌شاء‌الله تحت توجهات سرورمان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم عجل الله تعالی 

فرجه الشریف همواره سربازی مجاهد برای ملت سرافراز ایران باشید.

سید مجتبی خامنه‌ای

متن حکم حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

باتوجّه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را به‌عنوان مشاور 

سیاسی خود منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت و در پیشبرد 

آرمان‌های انقلاب اسلامی، تحت توجّهات سرورمان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم 

عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف موفّق و مویدّ باشید.

 سیّدمجتبی خامنه‌ای

رویترز: ترامپ آماده پذیرش نظم جدید 
تنگه هرمز با محوریت ایران

انتصــاب دکتر محســن رضایی بــه عنوان 
عالــی  شــورای  در  انقــاب  رهبــر  نماینــده 

امنیت ملی

رهبر انقلاب اســامی در حکمی آقای دکتر 
ذوالقدر را به‌عنوان مشــاور سیاسی خود 

منصوب کردند

با صدور حکمی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
صورت گرفت

انتصاب دکتر ذوالقدر به عنوان مشــاور سیاسی 
رهبر معظم انقلاب
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اخبار

گزارش

       در حالی که بانک‌ها به‌جای تأمین مالی مسکن به بنگاه‌داری 

و تملک هزاران واحد مسکونی روی آورده‌اند، کارشناسان این 

رویکرد را یکی از عوامل اصلی دور شدن مستأجران از رؤیای 

خانه‌دار شدن می‌دانند.

 وضعیت بازار مسکن از ابتدای شکل‌گیری دولت‌ها، به‌ویژه در 

دهه‌های اخیر با معضلات جدی از جمله عدم تعادل بین عرضه و 

تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همچنین 

عدم رفع موانع این حوزه مهم در زمان درست و از سوی دیگر شانه 

خالی کردن مسئولان موجب شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه‌دار 

شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده‌تر شود.

بازار مسکن طی دهه‌های اخیر به دلیل شانه خالی کردن متولیان 

از انجام وظایف قانونی خود، با بحران‌های متعددی مواجه بوده 

است؛ بحرانی که در سال‌های اخیر با افزایش مهاجرت معکوس 

مستأجران از کلان‌شهرها، به دلیل ناتوانی درآمد خانوار در تأمین 

هزینه‌های سنگین مسکن، رشد افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها، 

ناترازی انرژی و عدم ارائه تسهیلات کارآمد خرید، ابعاد تازه‌ای 

یافته است.

این بحران اکنون به مرحله‌ای رسیده که نه تنها معیشت میلیون‌ها 

خانوار ایرانی را به شــــــدت تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه به یکی از 

چالش‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.

رشد بی‌وقفه هزینه‌های تأمین مسکن موجب شده بیش از نیمی 

از سبد هزینه خانوارها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، صرف اجاره یا 

خرید سرپناه شود. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، 

تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در تیرماه سال جاری به ۳۲.۴ درصد 

رسیده است.

رشد بی‌وقفه هزینه‌های تأمین مسکن موجب شده بیش از نیمی 

از سبد هزینه خانوارها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، صرف اجاره یا 

خرید سرپناه شود. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، 

تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در تیرماه سال جاری به ۳۲.۴ درصد 

رسیده است.

مسکن امروز نه تنها پرهزینه‌ترین بخش از زندگی خانوار ایرانی 

محسوب می‌شود، بلکه سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی آن از هزینه‌های 

ماهانه، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌ها و برنامه‌های موجود 

را یادآور می‌شود. در شرایطی که بازار مسکن همچنان با کمبود 

عرضه، رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، 

کارشناسان معتقدند یکی از ریشه اصلی نابسامانی این بازار را باید 

در سیاست‌های کلان مالی و عملکرد نظام بانکی جست‌وجو کرد.

سیاست‌هایی که به جای هدایت منابع به سمت تولید و تأمین 

مالی بخش مسکن، زمینه ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و فعالیت 

در بازار املاک را فراهم کرده است. به اعتقاد کارشناسان، تمرکز بر 

مالکان واحدهای مسکونی یا متراژهای محدود، نمی‌تواند راهکار 

مؤثری برای کنترل بازار باشد. در بازاری که حجم عرضه مشخص و 

محدود است، چنین اقداماتی تأثیر قابل توجهی بر تنظیم قیمت‌ها 

نخواهد داشت و آنچه می‌تواند تعادل را به بازار بازگرداند، اصلاح 

سیاست‌های مالی و نحوه تخصیص منابع بانکی است.

آدرس اشتباه برای حل بحران مسکن

کارشناسان بر این باورند که گاهی در تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش 

قیمت مسکن، آدرس‌های نادرستی به افکار عمومی داده می‌شود. 

در حالی که نمی‌توان مالکی را که چند واحد مسکونی یا متراژی 

محدود در اختیار دارد، عامل اصلی نوسانات بازار دانست. به 

گفته آنان، تغییر روند قیمت‌ها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود 

که سیاست‌های کلان اقتصادی، مالی و بانکی در مسیر صحیح 

قرار گیرد و منابع کشور به سمت تولید و افزایش عرضه واقعی 

مسکن هدایت شود.

وامی که توان خرید ندارد

بر اساس قوانین موجود، شبکه بانکی موظف بوده است ۲۰ 

درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، اما 

این تکلیف قانونی طی سال‌های گذشته به‌طور کامل اجرا نشده 

است. کارشناسان در خصوص کاهش شدید قدرت خرید تسهیلات 

بانکی می‌گویند، اگر میزان وام‌های پرداختی بانک‌ها با قیمت‌های 

فعلی بازار و همچنین اقساط و هزینه‌های جانبی آن مقایسه شود، 

مشخص خواهد شد که این تسهیلات تناسبی با واقعیت‌های 

بازار ندارد. برآیند آمارها، تکالیف قانونی اجرا نشده و اظهارات 

کارشناسان نشان می‌دهد بحران امروز بازار مسکن صرفاً نتیجه 

کمبود عرضه یا فعالیت برخی مالکان نیست، بلکه ریشه آن را باید 

در ضعف سیاست‌گذاری، اجرا نشدن قوانین و انحراف منابع مالی 

از بخش تولید مسکن جست‌وجو کرد.به گفته آنان، در شرایط 

فعلی حتی در مناطق جنوبی تهران نیز مانده این تسهیلات تنها 

امکان خرید حدود ۱۰ تا ۱۲ مترمربع واحد مسکونی را فراهم می‌کند؛ 

موضوعی که نشان می‌دهد وام‌های موجود عملاً کارایی خود را 

برای خانه‌دار شدن متقاضیان از دست داده‌اند.

بنگاه‌داری بانک‌ها؛ عامل تشدید بحران

کارشناسان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار مسکن را ورود 

بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری عنوان می‌کنند. به اعتقاد 

آنان، بانک‌ها به جای ایفای نقش حمایتی و هدایت منابع حاصل 

از سپرده‌های مردم به بخش‌های مولد اقتصاد و تأمین مالی 

ساخت مسکن، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خود را به 

بازار املاک و مستغلات منتقل کرده‌اند.

این رویکرد، علاوه بر کاهش منابع در دسترس بخش تولید 

مسکن، موجب شده است خود بانک‌ها به یکی از بازیگران 

اصلی بازار ملک تبدیل شوند؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان، 

آثار قابل توجهی بر افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم در بازار 

مسکن داشته است.

کاهش دسترسی خانوارها به مسکن

کارشناسان معتقدند تداوم این روند، ضمن کاهش عرضه 

مؤثر مسکن، فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت واحدهای 

مسکونی را بیش از گذشته افزایش داده است. درنتیجه، اقشار 

متوسط و کم‌درآمد بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل 

شده‌اند و دسترسی آنان به مسکن مناسب روزبه‌روز دشوارتر 

شده است؛ به باور آنان، تا زمانی که 

نظام بانکی به تکالیف قانونی خود 

در حوزه تأمین مالی بخش مسکن 

عمل نکند و منابع بانکی به جای 

فعالیت‌های سوداگرانه در خدمت 

تولید و عرضه مسکن قرار نگیرد، 

نمی‌توان انتظار ایجاد تعادل پایدار 

و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن 

را داشت.

کارشناســــــان معتقدنــــــد تداوم 

بنگاه‌داری بانک‌ها، ضمن کاهش 

عرضه مؤثر مسکن، فاصله میان 

درآمد خانوارها و قیمت واحدهای 

مسکونی را بیش از گذشته افزایش 

داده است. درنتیجه، اقشار متوسط 

و کم‌درآمد بیشترین آسیب را از این 

شرایط متحمل شده‌اند و دسترسی 

آنان به مسکن مناسب روزبه‌روز 

دشوارتر شده است.

بنگاه‌داری بانک‌ها و انحراف منابع بنگاه‌داری بانک‌ها و انحراف منابع 
ریشه اصلی بحران در  بازار مسکنریشه اصلی بحران در  بازار مسکن

انتقاد صریح رهبر شهید از بنگاه‌داری بانک‌ها

موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها طی سال‌های گذشته بارها مورد انتقاد 

رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است. ایشان در شهریورماه سال 

۱۳۹۷ با انتقاد از ادامه فعالیت بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری و انجام 

هزینه‌های غیرضروری، از جمله گسترش شعب بانکی، بر لزوم 

نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی تأکید کردند.

رهبر شهید انقلاب در این‌باره فرمودند: »بانک مرکزی باید با نظارت 

کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران 

برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.«

ایشان همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بانک مرکزی بر 

بانک‌ها افزودند: »نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود 

بانک‌ها به این وضع نرسند. وقتی هم که به این وضع رسید بالاخره 

باید برخورد کرد.«

رهبر شهید انقلاب یکی از دلایل بروز مشکلات نقدینگی در بانک‌ها 

را توسعه بی‌ضابطه شعب و ورود به فعالیت‌های خارج از مأموریت 

اصلی شبکه بانکی عنوان کرده و تصریح کردند: »نظارت بانک 

مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود بانک‌ها به این وضع نرسند. 

وقتی هم که به این وضع رسید بالاخره باید برخورد کرد. چرا بانک‌ها 

مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند. 

برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند. بنده یک 

وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که 

هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم 

برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند 

که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای 

تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی 

بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست.«

ایشان در ادامه با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بروز مشکلات در 

نظام بانکی خاطرنشان کردند: »البته باید از اول جلوی مشکلات 

گرفته شود، اما می‌توان با روش‌های مؤثر، با آن دسته از مراکز 

مالی که برای مردم مشکل به وجود می‌آورند، برخورد کرد.«

بیش از ۶۷۰۰ واحد مسکونی در تملک بانک‌ها

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور درمجموع 

مالک بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی است که بخشی از این 

املاک به‌عنوان منازل سازمانی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این آمار 

تنها مربوط به واحدهای مسکونی بوده و ساختمان‌های اداری، 

تجاری، باغ‌ها و زمین‌های تحت تملک بانک‌ها را دربر نمی‌گیرد.

بررسی این آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از املاک 

مسکونی در اختیار تعداد محدودی از بانک‌ها قرار دارد. در این 

میان، بانک‌های سپه، تجارت، رفاه، ملی و اقتصاد نوین بیشترین 

میزان تملک واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده‌اند؛ این 

پنج بانک درمجموع مالک ۵ هزار و ۳۵ واحد مسکونی هستند.

برآیند آمارها، تکالیف قانونی اجرا نشده و اظهارات کارشناسان 

نشان می‌دهد بحران امروز بازار مسکن صرفاً نتیجه کمبود عرضه 

یا فعالیت برخی مالکان نیست، بلکه ریشه آن را باید در ضعف 

سیاست‌گذاری، اجرا نشدن قوانین و انحراف منابع مالی از بخش 

تولید مسکن جست‌وجو کرد. در شرایطی که شبکه بانکی مطابق 

قانون موظف به تأمین مالی بخش مسکن بوده، بخش قابل 

توجهی از منابع به جای ساخت و عرضه واحدهای مسکونی، 

صرف بنگاه‌داری و تملک املاک شده است؛ موضوعی که نه‌تنها 

مورد انتقاد کارشناسان، بلکه سال‌ها پیش از سوی رهبر معظم 

انقلاب نیز به صراحت مورد هشدار قرار گرفته بود.

اکنون که آمارهای رسمی از تملک 

هزاران واحد مســــــکونی توسط 

بانک‌ها حکایت دارد و از ســــــوی 

دیگر، وام‌های خرید مسکن توان 

تأمین حتی بخش کوچکی از قیمت 

یک واحد مسکونی را ندارند، بیش 

از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری 

در عملکرد نظام بانکی و اجرای کامل 

قوانین حوزه مســــــکن احساس 

تا  کارشناسان،  باور  به  می‌شود. 

زمانی که منابــــــع بانکی به جای 

حضور در بازار ملک، در مســــــیر 

تولید، افزایش عرضه و حمایت از 

متقاضیان واقعی مسکن هدایت 

نشود، نمی‌توان انتظار داشت بحران 

مسکن کاهش یابد و رؤیای خانه‌دار 

شدن برای بخش قابل توجهی از 

خانوارهای ایرانی به واقعیت تبدیل 

شود.

       ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید با پیوند دادن اعتبار به معاملات 

واقعی، می‌توانند انحراف منابع و نیاز مکرر بنگاه‌ها به دریافت تسهیلات 

نقدی را کاهش دهند؛ اما مجموع عملکرد این ابزارها در سه‌ماهه نخست 

سال ۱۴۰۵ تنها معادل ۳.۱ درصد کل تسهیلات و ۴.۷ درصد تسهیلات سرمایه 

در گردش شبکه بانکی بوده است. بنابراین گسترش این ابزارها نباید توجه 

سیاست‌گذار را از مقصد هزاران هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی منحرف 

کند؛ به‌ویژه در شرایط جنگی که هدایت اعتبار به نیازهای دفاعی، تداوم 

تولید و تأمین کالاها و خدمات حیاتی ضروری است.

 مجموع عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در سه‌ماهه نخست سال 

۱۴۰۵ به بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با 

عملکرد حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومانی دوره مشابه سال قبل، رشد نزدیک 

به ۲۴ برابری را نشان می‌دهد. برای کل سال نیز ظرفیت ۶۷۰ هزار میلیارد 

تومانی در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق 

گام و فاکتورینگ برای شبکه بانکی تعیین شده است.

این رشد نشان می‌دهد ابزارهای غیرنقدی تأمین مالی به‌تدریج جایگاهی 

در نظام اعتباری کشور پیدا کرده‌اند. بااین‌حال، بزرگ‌بودن نرخ رشد نباید 

موجب نادیده گرفتن کوچک بودن اندازه فعلی این ابزارها در مقایسه با جریان 

اصلی اعتبار بانکی شود.

تأمین مالی زنجیره‌ای چه مزیتی دارد؟

در شیوه سنتی، هر بنگاه فعال در حلقه‌های مختلف یک زنجیره ممکن است 

به‌طور جداگانه برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به بانک مراجعه کند. 

درنتیجه یک فعالیت اقتصادی واحد چند بار به منابع نقدی شبکه بانکی 

نیاز پیدا می‌کند و امکان خروج تسهیلات از مسیر تولید نیز افزایش می‌یابد.

ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای می‌توانند اعتبار را به اسناد تجاری، فاکتور فروش 

و معاملات واقعی میان بنگاه‌ها متصل کنند. به این ترتیب تعهد مالی در طول 

زنجیره منتقل می‌شود و همه حلقه‌ها مجبور نیستند به‌طور مستقل تسهیلات 

نقدی دریافت کنند. این ویژگی به کاهش نیاز نقدی بنگاه‌ها، افزایش امکان 

رصد مصرف اعتبار و جلوگیری از تأمین مالی تکراری کمک می‌کند. بنابراین 

توسعه اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ اقدامی ضروری است و نباید 

به دلیل سهم محدود کنونی آنها کنار گذاشته شود.

مسئله آن است که این ابزارها در شــــــرایط فعلی نقش مکمل دارند و هنوز 

نمی‌توانند جایگزین بخش اصلی تسهیلات شبکه بانکی شوند.

سهم ۳ درصدی ابزارهای زنجیره‌ای از تسهیلات بانکی

شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ درمجموع نزدیک به ۲ هزار و ۹۴۰ 

هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این میزان، حدود ۲ هزار 

و ۲۵۹ هزار میلیارد تومان به صاحبان کسب‌وکار و نزدیک به هزار و ۹۱۷ هزار 

میلیارد تومان به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

در مقابل، عملکرد ۹۱ هزار میلیارد تومانی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای معادل 

حدود ۳.۱ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی و ۴.۷ درصد تسهیلات سرمایه در 

گردش بنگاه‌هاست. به بیان دیگر، حتی با وجود رشد ۲۴ برابری، بیش از ۹۵ 

درصد تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها همچنان از مسیر تسهیلات متعارف 

بانکی انجام می‌شود. بنابراین محل مصرف، ترکیب دریافت‌کنندگان و آثار 

اقتصادی تسهیلات بانکی همچنان مسئله اصلی نظام تأمین مالی کشور است.

تأکید بر رشد ابزارهای زنجیره‌ای نباید به این برداشت منجر شود که مسئله 

هدایت اعتبار بانکی حل شده یا اهمیت خود را از دست داده است. حتی 

تحقق کامل هدف ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی تعیین‌شده برای این ابزارها نیز کل 

جریان چند هزار هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی را به حاشیه نمی‌راند.

قواعد اعتباری دوران جنگ نمی‌تواند مشابه شرایط عادی باشد

در شرایط عادی، سیاست اعتباری می‌تواند تا اندازه بیشتری بر تصمیم بانک‌ها، 

ارزیابی تجاری بنگاه‌ها و سازوکارهای عمومی بازار متکی باشد؛ اما شرایط جنگی 

محدودیت‌های متفاوتی بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

اختلال در حمل‌ونقل و تجارت، افزایش نیاز برخی صنایع به سرمایه در گردش، 

ضرورت حفظ موجودی کالاهای اساسی، آسیب احتمالی به زیرساخت‌ها و 

افزایش نیازهای دفاعی و پشتیبانی کشور، اولویت‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند. در 

چنین وضعیتی، یکسان بودن قواعد تخصیص اعتبار با دوره عادی به معنای 

بی‌تفاوتی سیاست‌گذار نسبت به نیازهای حیاتی کشور است.

بخشی از ظرفیت اعتباری شبکه بانکی باید با قواعد مشخص، موقت و قابل 

نظارت به حفظ تولید و تأمین نیازهای ضروری شرایط جنگی اختصاص یابد. 

این اولویت می‌تواند تأمین سرمایه در گردش صنایع حیاتی، تولید غذا و دارو، 

انرژی، حمل‌ونقل، تعمیر زیرساخت‌ها، جایگزینی ظرفیت‌های آسیب‌دیده 

و پشتیبانی نیازهای دفاعی کشور را دربر گیرد.

این سیاست به معنای پرداخت نامحدود تسهیلات یا کنار گذاشتن ملاحظات 

تورمی نیست. هدایت اعتبار زمانی مفید است که منابع موجود را از فعالیت‌های 

کم‌اهمیت یا نامولد به فعالیت‌هایی منتقل کند که توقف آنها هزینه اقتصادی 

و اجتماعی بیشتری برای کشور دارد.

شرکت‌های کاغذی نباید مقصد تسهیلات کلان باشند

یکی از مسائل مهم شبکه بانکی، تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط و 

شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هاست. برخورداری یک شرکت از عنوان حقوقی، 

ثبت رسمی یا قرار گرفتن در یک مجموعه اقتصادی بزرگ، به‌تنهایی به معنای 

فعالیت مولد آن نیست. شرکت‌هایی که فاقد فعالیت عملیاتی روشن هستند و 

منابع بانکی را به خریدوفروش سهام، ملک، خودرو یا سایر دارایی‌ها اختصاص 

می‌دهند، نباید در شرایط کمبود اعتبار در اولویت دریافت تسهیلات قرار 

گیرند. پرداخت اعتبار به چنین شرکت‌هایی می‌تواند هم منابع بانک را از 

تولید دور کند و هم تقاضای سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها را افزایش دهد.

این مسئله درباره شرکت‌های وابسته به خود بانک‌ها اهمیت بیشتری دارد؛ 

زیرا بانک می‌تواند منابع سپرده‌گذاران را در اختیار مجموعه‌هایی قرار دهد 

که رابطه مالکیتی با آن دارد، بی‌آنکه رقابت برابر با دیگر بنگاه‌ها یا ارزیابی 

مستقلی درباره مصرف منابع انجام شود.

در شرایط جنگی لازم است انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان، اشخاص 

مرتبط، مقصد اقتصادی اعتبار و میزان بازپرداخت آنها جدی‌تر شود. شرکت 

دریافت‌کننده باید فعالیت واقعی، اشتغال، تولید یا خدمت مشخصی داشته 

باشد و امکان ردیابی مصرف تسهیلات تا مقصد نهایی فراهم باشد. قرار دادن 

تأمین مالی زنجیره‌ای در برابر هدایت اعتبار بانکی یک دوگانه نادرست است. 

ابزارهای زنجیره‌ای می‌توانند کیفیت تخصیص منابع را بهبود دهند، اما خود 

این ابزارها نیز باید در خدمت اولویت‌های اقتصادی قرار گیرند.

رشد تأمین مالی زنجیره‌ای از  ضرورت 
نمی‌کاهد بانکی  تسهیلات  هدایت 

نداد جواب  سقف‌گذاری  بن‌بست؛  در  اجاره  بازار 
      بررسی فایل‌های اجاره تهران از رهن تا حدود 

7 میلیاردی و تداوم شکاف قیمتی میان مناطق 

مختلف پایتخت حکایت دارد.

 هم‌زمان با اوج فصل جابه‌جایی مستأجران، بررسی 

فایل‌های عرضه شده در بازار اجاره تهران از تداوم 

رشد هزینه تأمین مســــــکن و شکاف قابل توجه 

قیمت‌ها میان مناطق مختلف پایتخت حکایت 

دارد؛ به‌گونه‌ای که رهن کامل برخی واحدها به بیش 

از 6 میلیارد تومان رسیده و حتی در مناطق جنوبی 

شهر نیز تأمین ودیعه و اجاره ماهانه برای بسیاری 

از خانوارها به چالشی جدی تبدیل شده است. در 

چنین شرایطی، فعالان بازار معتقدند سیاست تعیین 

سقف افزایش اجاره‌بها نیز نتوانسته تأثیر محسوسی 

بر کنترل قیمت‌ها داشته باشد.

»داوود بیگی‌نژاد« نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک 

با انتقاد از ادامه سیاست تعیین سقف اجاره‌بها به 

تسنیم می‌گوید: نرخ‌گذاری در بازار اجاره از یک سال 

پیش از شیوع کرونا آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، 

اما اکنون زمان آن رسیده است که در این سیاست 

تجدیدنظر شود. باید اجازه داده شود موجر و مستأجر 

بر اساس شرایط واقعی بازار و توافق دوجانبه قرارداد 

منعقد کنند، زیرا شرایط بازار مسکن در مناطق مختلف 

کشور یکسان نیست و نمی‌توان برای همه شهرها و 

مناطق نسخه واحدی پیچید.

بیگی‌نژاد با اشاره به تفاوت محسوس بازار اجاره 

تهران و شهرستان‌ها تصریح کرد: هزینه اجاره در 

شهرستان‌ها به مراتب کمتر از تهران است و اعِمال 

یک سیاست واحد برای همه مناطق، کارایی لازم 

را ندارد.

وی ریشه اصلی مشکلات بازار اجاره را کمبود 

عرضه واحدهای مسکونی عنوان کرد و گفت: 

طبق برنامه قرار بود طی سه سال 75 هزار واحد 

مسکونی وارد بازار شود، اما با گذشت حدود دو 

سال، تنها حدود پنج هزار واحد عرضه شده 

است؛ موضوعی که فاصله قابل توجه میان 

برنامه‌ها و نیاز واقعی بازار را نشان می‌دهد. 

سیاست‌های حوزه مســــــکن نباید با تغییر 

دولت‌ها دستخوش تغییر شود و لازم است 

برنامه‌ای فرادولتی و بلندمدت تدوین شود تا 

دولت‌ها صرفاً مجری آن باشند.

فایل‌های اجاره در مناطق مختلف تهران

بررسی فایل‌های عرضه‌شده در بازار اجاره تهران 

نشان می‌دهد اختلاف قیمت میان مناطق مختلف 

پایتخت همچنان قابل توجه است و مستأجران برای 

انتخاب واحد مناسب با محدودیت‌های بیشتری 

نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو هستند.

بررسی فایل‌های بارگذاری شده در سایت‌های 

اینترنتی نشان می‌دهد یک دستگاه آپارتمان 110 

متری واقع در سهروردی با رهن کامل 6/2 میلیارد 

تومان برای اجاره عرضه شده است.

در شهرک غرب آپارتمان 70 متری با رهن 5/1 میلیارد 

تومان و اجاره ماهانه 30 میلیون تومان و در بلوار 

کشاورز، واحد مسکونی 90 متری با رهن کامل 3 میلیارد 

تومان برای اجاره فایل شده است.

همچنین یک واحد مسکونی 100 متری دوخوابه با 

رهن یک میلیارد تومان و اجاره ماهانه 50 میلیون 

تومان عرضه شده است.

در قیطریه رهن آپارتمان 122 متری 15 سال ساخت 

8/6 میلیارد تومان، در گیشا رهن و اجاره واحد 96 

متری به ترتیب 2 میلیارد تومان و 42 میلیون تومان 

و در جلال آل‌احمد نیز واحد 85 متری با ودیعه 850 

میلیون تومان و اجاره ماهانه 45 میلیون تومان 

فایل شده است.

در اختیاریه، رهن یک واحد مسکونی 150 متری نوساز 

6 میلیارد تومان است. همچنین رهن آپارتمان 110 

متری در فرمانیه 6 میلیارد تومان و آپارتمانی با همین 

متراژ در محدوده مطهری با شرایط 4 میلیارد تومان 

رهن کامل عرضه شده است.

در مناطق جنوبی پایتخت نیز، از جمله شوش، 

مالک یک واحد 75 متری آن را با 500 میلیون تومان 

رهن و 12 میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه کرده 

است. در قلعه‌مرغی نیز رهن و اجاره ماهانه آپارتمان 

78 متری به ترتیب 850 میلیون تومان و 7 میلیون 

تومان است.

در جوانمرد قصاب، واحد 68 متری در طبقه چهارم، 

بدون آسانسور، پارکینگ و انباری، با 500 میلیون تومان 

رهن و 5 میلیون تومان اجاره ماهانه، زیرزمین 25 

متری در شوش با 150 میلیون تومان ودیعه و 6 میلیون 

تومان اجاره ماهانه و همچنین واحد 120 متری در 

شهرری با یک میلیارد و 350 میلیون تومان رهن و 

یک میلیون تومان اجاره ماهانه برای متقاضیان 

عرضه شده‌اند.

رشد بی‌وقفه هزینه‌های 
تأمین مسکن موجب 

شده بیش از نیمی از سبد 
هزینه خانوارها، به‌ویژه در 

کلان‌شهرها، صرف اجاره 
یا خرید سرپناه شود. بر 
اساس تازه‌ترین گزارش 

مرکز آمار ایران، تورم 
نقطه‌به‌نقطه مسکن در 

تیرماه سال جاری به ۳۲.۴ 
درصد رسیده است



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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اخبار

 رشد فروش شرکت‌های بورسی 
تولید هزینه‌های  جهش  سایه  زیر 

        اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ نخستین فصل فعالیت خود 

پس از تنش‌های نظامی پایان سال ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشت. 

بررسی عملکرد تجمیعی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد رشد 

فروش ادامه داشته اما افزایش بهای تمام‌شده و هزینه‌های تولید، 

سودآوری شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و شاخص‌های دلاری 

نیز از کاهش نسبی عملکرد نسبت به زمستان حکایت دارد.

 بررسی صورت‌های مالی تجمیعی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد 

مجموع فروش ریالی شرکت‌ها در بهار ۱۴۰۵ به ۲ هزار و ۵۴۸ 

هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با یک هزار 

و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۴، رشد قابل توجهی را نشان 

می‌دهد و بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از شرکت‌های 

بورسی توانسته‌اند سطح تولید و فروش خود را پس از شرایط 

خاص پایان سال گذشته حفظ کنند.

در مقایسه با زمستان ۱۴۰۴ نیز فروش شرکت‌ها همچنان در سطوح 

بالایی قرار گرفته و از استمرار فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی 

حکایت دارد که نشان می‌دهد شوک‌های ناشی از تنش‌های اخیر 

بیش از آنکه درآمد شرکت‌ها را کاهش دهد، بر ساختار هزینه‌ای 

آنها اثر گذاشته است.

هزینه‌های تولید؛ متغیری که سودآوری را محدود کرد

در مقابل رشد درآمدها، بهای تمام‌شده محصولات نیز با شتاب 

بیشتری افزایش یافته است. مجموع بهای تمام‌شده شرکت‌های 

بورسی از یک هزار و ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در بهار سال گذشته 

به یک هزار و ۹۲۶ هزار میلیارد تومان در بهار امسال رسیده است.

افزایش هزینه مواد اولیه، رشد هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و سایر 

هزینه‌های عملیاتی موجب شده بخش مهمی از افزایش فروش 

صرف جبران هزینه‌ها شود. این موضوع یکی از مهم‌ترین پیام‌های 

صورت‌های مالی فصل نخست سال 

است و نشان می‌دهد فشار تورم تولید 

شرکت‌های  عملکرد  بر  همچنان 

بورسی سایه انداخته است.

سود ریالی؛ رشد اسمی ادامه دارد

با وجود افزایش هزینه‌ها، مجموع سود 

ناخالص شرکت‌های بورسی در بهار 

۱۴۰۵ به ۶۲۲ هزار میلیارد تومان رسید 

که در مدت مشابه سال گذشته ۳۰۸ 

هزار میلیارد تومان بود. همچنین سود 

خالص شرکت‌های بورسی نیز از ۱۹۱ 

هزار میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۴ به ۴۰۴ 

هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اگرچه این ارقام از رشد سود اسمی 

گزارش

شرکت‌ها حکایت دارد اما مقایسه با زمستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد 

سرعت رشد سودآوری کاهش یافته و بخشی از سود ایجادشده 

تحت تأثیر افزایش هزینه‌های تولید قرار گرفته است.

فروش دلاری؛ کاهش نسبت به زمستان

صورت‌های مالی دلاری نیز تصویر متفاوتی از عملکرد شرکت‌های 

بورسی ارائه می‌کند. مجموع فروش دلاری شرکت‌ها در بهار 

۱۴۰۵ به ۱۵.۳ میلیارد دلار رسیده است. اگرچه این رقم نسبت 

به بهار سال گذشته افزایش یافته اما در مقایسه با زمستان ۱۴۰۴ 

کاهش محدودی را نشان می‌دهد. این موضوع می‌تواند ناشی 

از کاهش حجم صادرات برخی صنایع، نوسانات نرخ ارز، افت 

قیمت جهانی برخی کالاها یا آثار اختلالات اقتصادی ناشی از 

شرایط پایان سال گذشته باشد.

سود دلاری؛ کاهش شتاب سودآوری

سود ناخالص دلاری شرکت‌های بورسی در بهار امسال ۳.۸ میلیارد 

دلار و سود خالص دلاری نیز ۲.۴ میلیارد دلار ثبت شده است.

این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روندی مثبت 

دارند اما نسبت به زمستان ۱۴۰۴ کاهش یافته‌اند. به بیان دیگر، 

اگرچه شرکت‌ها از منظر ریالی همچنان رشد سود را تجربه 

کرده‌اند اما در مقیاس دلاری، سودآوری با افت نسبی همراه 

بوده که می‌تواند بازتابی از تغییرات محیط کلان اقتصاد و 

بازارهای جهانی باشد.

بازار سرمایه در آستانه نیمه دوم سال

مجموع داده‌های مالی بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شرکت‌های 

بورسی توانسته‌اند نخستین فصل فعالیت پس از شرایط جنگی 

و اختلالات اقتصادی پایان سال گذشته را بدون افت محسوس 

درآمد پشت سر بگذارند. با این حال، رشد سریع هزینه‌های 

تولید موجب شده کیفیت سودآوری شرکت‌ها نسبت به گذشته 

کاهش یابد.

در چنین شرایطی، ادامه مسیر بازار 

سرمایه بیش از هر زمان دیگری به 

اقتصاد کلان وابسته  متغیرهای 

ارز، کاهش  بازار  ثبات در  است. 

فضای  بهبود  تولید،  هزینه‌های 

کسب‌وکار، استمرار تولید و بازگشت 

کامل زنجیره‌های تأمین می‌تواند 

زمینه حفظ سودآوری شرکت‌های 

بورسی را در فصل‌های آینده فراهم 

کند. در مقابل، اگر فشار هزینه‌ها 

ادامه یابد، رشد فروش به تنهایی 

نمی‌تواند تضمین‌کننده افزایش 

باشد؛ موضوعی  سود شرکت‌ها 

که احتمالاً در گزارش‌های فصلی 

بعدی نیز خود را نشان خواهد داد.

آیا ترامپ علت کاهش ارزش پول ملی ایران است؟
       دونالد ترامپ مدعی است که سیاست‌های وی 

عامل کاهش ارزش ریال مقابل دلار بوده اما این موضوع 

پیش از آن آغاز شده بود؛ زیرا اقتصاد ایران سال‌ها با 

بیماری‌های ساختاری مواجه بود و تحریم‌ها فقط 

سرعت این روند را افزایش دادند.

 دونالد ترامپ در ادامه جنگ روانی خود، در شبکه 

اجتماعی نوشت: »در حال نابودی ارزش پول ایران 

هستم. یک دلار برابر با یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال ایران 

است.« این جمله از نظر سیاسی یک پیام مشخص دارد؛ 

رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کند نشان دهد سیاست 

فشار اقتصادی علیه ایران موفق بوده و کاهش ارزش 

پول ملی ایران نتیجه مستقیم اقدامات اوست. اما آیا 

کاهش ارزش ریال فقط نتیجه سیاست‌های ترامپ 

است؟ یا تحریم‌های ترامپ روی اقتصادی اثر گذاشته که 

سال‌ها قبل با مشکلات ساختاری مواجه بوده است؟

ارزش پول ملی چگونه تعیین می‌شود؟

برای درک کاهش ارزش ریال، ابتدا باید بدانیم پول یک 

کشور چرا ارزش خود را از دست می‌دهد. ارزش پول ملی 

فقط به تصمیمات سیاسی یا اتفاقات خارجی وابسته 

نیست؛ بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و 

روانی است. اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به آینده 

اقتصاد یکی از عوامل مهم در ارزش پول ملی است اما 

این اعتماد صرفاً یک موضوع روانی نیست. پشتوانه 

اعتماد به پول یک کشور، مجموعه‌ای از عوامل واقعی 

اقتصادی از جمله ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم، توان 

تولید داخلی، سیاست‌های بانک مرکزی، وضعیت مالی 

دولت و توانایی کشور در ایجاد درآمدهای ارزی است.

وقتی مردم باور داشته باشند که اقتصاد کشور باثبات 

است، تورم کنترل شده و سیاست‌های اقتصادی قابل 

پیش‌بینی است، تمایل بیشتری به نگهداری پول ملی 

خواهند داشت. اما اگر مردم انتظار داشته باشند که 

تورم افزایش پیدا کند، دولت با کسری بودجه مواجه 

باشد یا دسترسی کشور به منابع ارزی محدود شود، 

رفتار اقتصادی آن‌ها تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، 

افراد برای حفظ قدرت خرید خود ممکن است بخشی 

از دارایی‌هایشان را از پول ملی به دارایی‌هایی مانند ارز، 

طلا یا سایر دارایی‌های قابل حفظ ارزش تبدیل کنند.

بنابراین کاهش ارزش پول ملی معمولاً حاصل ترکیبی 

از عوامل مختلف از جملــــــه افزایش تورم، کاهش 

درآمدهای ارزی، افزایش ریسک سیاسی، کاهش 

اعتماد به سیاست‌های اقتصادی و افزایش تقاضا 

برای دارایی‌های جایگزین است.

تورم چگونه پول ملی را تضعیف می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در اقتصاد پولی، نظریه مقداری 

پول است، این نظریه توضیح می‌دهد که اگر حجم 

پول در اقتصاد سریع‌تر از رشد تولید کالا و خدمات 

افزایش پیدا کند، نتیجه آن افزایش قیمت‌ها خواهد 

بود. به زبان ساده، اگر مقدار پول در دست مردم زیاد 

شود اما مقدار کالا و خدمات به همان نسبت افزایش 

پیدا نکند، پول ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.

اقتصاد ایران سال‌ها با رشد بالای نقدینگی مواجه بوده 

است؛ وقتی نقدینگی با سرعت بالا رشد می‌کند اما 

تولید اقتصادی توان همراهی با آن را ندارد، فشار تورمی 

ایجاد می‌شود. تورم بالا دو اثر مهم بر پول ملی دارد؛ اول 

اینکه قدرت خرید داخلی ریال کاهش پیدا می‌کند و 

دوم اینکه مردم انتظار پیدا می‌کنند ارزش ریال در برابر 

ارزهای خارجی نیز کاهش یابد. همین انتظار باعث 

افزایش تقاضا برای دلار می‌شود و فشار بیشتری بر نرخ 

ارز وارد می‌کند. بنابراین حتی اگر هیچ تحریمی هم 

وجود نداشت، اقتصادی که سال‌ها تورم بالا دارد، به طور 

طبیعی با فشار کاهش ارزش پول مواجه خواهد بود.

چرا کشور پرتورم پول ضعیف‌تری دارد؟

یکی دیگر از نظریه‌های مهم در اقتصاد بین‌الملل، نظریه 

برابری قدرت خرید یا PPP است. این نظریه می‌گوید 

در بلندمدت تفاوت نرخ تورم بین کشورها روی ارزش 

پول آن‌ها اثر می‌گذارد. فرض کنید یک کشور تورم سالانه 

بسیار بالاتری نسبت به کشور دیگری داشته باشد، در 

این حالت کالاها و خدمات در کشور اول سریع‌تر گران 

می‌شوند و به مرور، ارزش پول آن کشور نسبت به پول 

کشوری که تورم پایین‌تری دارد کاهش پیدا می‌کند.

اقتصاد ایران نمونه‌ای از اقتصادی است که برای سال‌های 

طولانی تورم بالا را تجربه کرده، بنابراین کاهش ارزش 

ریال فقط یک اتفاق سیاسی نیست؛ بلکه بخشی از آن 

نتیجه طبیعی یک اقتصاد با تورم مزمن است.

تحریم و اقتصاد ایران

یکی از مهم‌ترین دلایل آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، 

وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی است. درآمد نفت 

برای ایران فقط یک درآمد معمولی نیست؛ بلکه منبع 

اصلی ورود ارز به کشور است. دلارهایی که از صادرات 

نفت وارد اقتصاد می‌شوند، به دولت اجازه می‌دهند، 

»هزینه‌های خود را تأمین کند، واردات انجام شود، بازار 

ارز را مدیریت کند و نیازهای ارزی کشور تأمین شود.« 

اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این منبع اصلی ارز 

دچار اختلال شود. وقتی تحریم‌ها، فروش نفت یا 

انتقال درآمدهای نفتی را محدود می‌کنند، عرضه ارز 

کاهش پیدا می‌کند. در یک بازار ساده، وقتی عرضه یک 

کالا کاهش یابد و تقاضا ثابت بماند، قیمت آن افزایش 

پیدا می‌کند و در بازار ارز نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. 

به زبان ساده کاهش عرضه دلار یعنی افزایش قیمت 

دلار و کاهش ارزش ریال. مشکل اصلی این نیست که 

تحریم وجود دارد؛ چراکه بسیاری از کشورها تحریم 

شده‌اند. مشکل اصلی این است که اقتصادی که بیش 

از حد به یک منبع درآمد وابسته است، در برابر چنین 

شوک‌هایی آسیب‌پذیرتر می‌شود.

کسری بودجه؛ حلقه اتصال اقتصاد دولت و کاهش ارزش پول

یکی از موضوعات مهم در بررسی ارزش پول ملی، 

وضعیت مالی دولت است. دولت‌ها در سراسر جهان 

ممکن است با کسری بودجه مواجه شوند وجود کسری 

بودجه به خودی خود یک اتفاق غیرعادی نیست. 

بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز در دوره‌هایی 

با کسری بودجه روبه‌رو هستند اما تفاوت اصلی در نحوه 

مدیریت و تأمین کسری بودجه است.

در اقتصادهایی که بازارهای مالی عمیق، نظام مالیاتی 

کارآمد و اعتماد عمومی بالا وجود دارد، دولت می‌تواند 

کسری خود را از مسیرهایی مانند انتشار اوراق یا جذب 

منابع مالی تأمین کند، بدون اینکه فشار تورمی شدیدی 

ایجاد شود. اما زمانی که کسری بودجه مزمن شود و 

دولت برای جبران آن به روش‌های تورم‌زا مانند افزایش 

پایه پولی یا استفاده از منابع بانک مرکزی وابسته شود، 

نتیجه می‌تواند افزایش نقدینگی و تورم باشد.

در اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای ارزی و محدود شدن 

منابع دولت می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کند. 

اگر این فشارها از مسیرهای پولی جبران شوند، زنجیره‌ای 

شکل می‌گیرد که درنهایت به کاهش ارزش پول ملی 

منجر می‌شود. به بیانی در ایران زنجیره »کاهش درآمد 

ارزی، افزایش کسری بودجه، فشار برای تأمین منابع، 

رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی« 

شکل گرفته است. بنابراین مشکل اصلی فقط وجود 

کسری بودجه نیست؛ بلکه کسری بودجه مزمن و 

شیوه تأمین آن است.

چگونه فشار خارجی به کاهش ارزش پول منتقل می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین دلایل آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، 

وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی است. درآمد 

نفت برای ایران فقط یک منبع درآمد نیست، بلکه 

یکی از اصلی‌ترین مسیرهای ورود ارز به اقتصاد محسوب 

می‌شود. وقتی صادرات نفت یا دسترسی به درآمدهای 

حاصل از آن محدود می‌شود، عرضه ارز در اقتصاد کاهش 

پیدا می‌کند. کاهش عرضه ارز در شرایطی که تقاضا برای 

واردات، تولید و حفظ ارزش دارایی‌ها همچنان وجود 

دارد و باعث افزایش قیمت ارز می‌شود.

اما اثر تحریم‌ها فقط به کاهش درآمد ارزی محدود 

نمی‌شود. تحریم‌ها هزینه انجام تجارت را نیز افزایش 

می‌دهند. محدودیت در انتقال پول، دشوار شدن روابط 

بانکی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و سخت‌تر 

شدن دسترسی به بازارهای جهانی باعث می‌شود حتی 

فعالیت‌های اقتصادی موجود نیز با هزینه بیشتری انجام 

شوند. درنتیجه، تحریم‌ها هم از مسیر کاهش درآمدهای 

ارزی و هم از مسیر افزایش هزینه مبادلات اقتصادی بر 

اقتصاد فشار وارد می‌کنند. البته نکته مهم این است که 

شدت اثر تحریم‌ها به ساختار داخلی اقتصاد بستگی 

دارد. اقتصادی که درآمدهای متنوع، تورم پایین و روابط 

تجاری گسترده دارد، معمولاً توان بیشتری برای جذب 

چنین شوک‌هایی خواهد داشت.

تحریم مهم است اما نحوه مدیریت اقتصاد هم اهمیت دارد

بررسی روند نرخ ارز در سه دوره نشان می‌دهد که کاهش 

ارزش پول ملی ایران حاصل ترکیبی از فشارهای خارجی 

و مشکلات داخلی بوده است. تحریم‌ها نقش مهمی 

داشته‌اند اما شدت کاهش ارزش ریال در دوره‌های 

مختلف نشان می‌دهد که نحوه مدیریت اقتصاد و 

کیفیت تعامل اقتصادی با جهان نیز اهمیت دارد.

پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت 

تحریم‌های گسترده، اقتصاد ایران با یک شوک جدی 

مواجه شد. نرخ دلار از حدود ۵۶۰۰ تومان در ابتدای 

سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۶ هزار تومان در پایان دولت 

دوازدهم رسید، یعنی در این دوره، قیمت دلار نزدیک 

به ۳۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. این دوره نشان داد که 

تشدید فشار خارجی، در اقتصادی که وابستگی بالایی 

به درآمدهای ارزی و نفت دارد، می‌تواند کاهش ارزش 

پول ملی را سرعت دهد. در آغاز دولت سیزدهم، نرخ 

دلار حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان بود و در پایان این دولت، 

نرخ دلار به حدود ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان رسید؛ یعنی نرخ 

ارز حدود ۲.۳ برابر شد و حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش 

را تجربه کرد. در این دوره، تحریم‌های اصلی همچنان 

برقرار بود اما اقتصاد ایران تلاش کرد با توسعه روابط 

اقتصادی با کشورهای مختلف، بخشی از فشارهای 

خارجی را مدیریت کند. این تجربه نشان می‌دهد 

که در شرایط تحریم، هدف سیاست اقتصادی نباید 

فقط انتظار برای رفع تحریم باشد؛ بلکه باید هم‌زمان 

کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از طریق توسعه تجارت، 

تنوع شرکای اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای 

نفتی دنبال شود. دولت چهاردهم در شرایطی آغاز شد 

که اقتصاد ایران سال‌ها با تورم بالا، رشد نقدینگی، کسری 

بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم مواجه بود. نرخ 

دلار در آغاز دولت پزشکیان حدود ۵۹ هزار تومان بود. 

اگر نرخ دلار در مرداد ۱۴۰۵ را ۱۹۴ هزار تومان در نظر 

بگیریم، نرخ ارز حدود ۳.۳ برابر شده، یعنی حدود 

۲۳۰ درصد افزایش در این دوره رخ داده است. در این 

دوره نیز یکی از چالش‌های اقتصاد ایران، عدم تحقق 

کامل راهبرد تنوع‌بخشی روابط اقتصادی بود. تجربه 

سال‌های گذشته نشان داده که حتی در صورت ادامه 

تحریم‌ها، توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف، 

افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد مسیرهای متنوع 

مالی می‌تواند شدت اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش دهد.

ترامپ دقیقاً چگونه بر ارزش ریال اثر گذاشت؟

برای پاسخ دقیق، باید میان دو نوع اثر یعنی »اثر مستقیم 

سیاست‌های ترامپ« و »اثر غیرمستقیم از طریق تغییر 

انتظارات و رفتار اقتصادی مردم« تفاوت قائل شویم. 

بازار ارز فقط بر اساس شرایط امروز حرکت نمی‌کند؛ 

بلکه به شدت تحت تأثیر انتظار نسبت به آینده است. 

اقتصاددانان معتقدند که بخش مهمی از قیمت ارز، 

منعکس‌کننده پیش‌بینی فعالان اقتصادی درباره آینده 

است. زمانی که ترامپ دوباره روی کار آمد، بسیاری 

از فعالان اقتصادی انتظار داشتند سیاست »فشار 

حداکثری« علیه ایران دوباره تقویت شود. این انتظار 

به تنهایی می‌تواند رفتار اقتصادی را تغییر دهد. به عنوان 

مثال یک سرمایه‌گذار که احتمال محدودیت‌های بیشتر 

را می‌دهد، ممکن است سرمایه خود را به دارایی‌های 

امن‌تر مانند دلار منتقل کند و درنتیجه، حتی قبل از اینکه 

اثر کامل تحریم‌ها در اقتصاد واقعی ظاهر شود، بازار ارز 

واکنش نشان می‌دهد. این موضوع در اقتصاد به عنوان 

اثر انتظارات و نااطمینانی سیاسی شناخته می‌شود.

بنابراین، بازگشت ترامپ می‌تواند از همان ابتدا یک 

شوک روانی به بازار وارد کرده باشد اما موضوع فقط 

روانی نیست. تحریم‌ها از مسیر واقعی اقتصاد نیز اثر 

می‌پذیرند. اقتصاد ایران برای تأمین بسیاری از نیازهای 

خود به درآمد ارزی وابسته است. بخش مهمی از این 

درآمد از صادرات نفت و تجارت خارجی به دست می‌آید.

وقتی تحریم‌ها شدیدتر می‌شوند، فروش نفت دشوارتر 

می‌شود، انتقال پول حاصل از صادرات سخت‌تر می‌شود 

و همچنین ارتباط بانک‌های ایران با شبکه مالی جهانی 

محدود می‌شود. نتیجه این فرآیند کاهش توانایی اقتصاد 

برای دسترسی به ارز خارجی است. در چنین شرایطی، 

حتی اگر میزان تقاضا برای دلار افزایش پیدا نکند، کاهش 

عرضه ارز می‌تواند باعث افزایش قیمت دلار شود که این 

همان مکانیسم ساده اقتصادی عرضه و تقاضاست.

تحریم چگونه از بازار ارز به تورم منتقل می‌شود؟

برخی تصور می‌کنند افزایش قیمت دلار فقط روی 

کسانی اثر می‌گذارد که دلار خرید و فروش می‌کنند 

اما در اقتصادی مانند کشور ما، نرخ ارز به زندگی روزمره 

مردم ارتباط مستقیم دارد. دلیل این است که بخش 

زیادی از تولید داخلی به کالاهای وارداتی وابسته است. 

مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، دارو، قطعات ماشین‌آلات 

و بسیاری از کالاها با ارز خارجی ارتباط دارند. وقتی قیمت 

دلار افزایش پیدا می‌کند، هزینه واردات بالا می‌رود، 

هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالاها بالا 

می‌رود و تورم افزایش پیدا می‌کند. از طرفی افزایش 

تورم نیز دوباره اعتماد به پول ملی را کاهش می‌دهد.

آیا ترامپ علت اصلی کاهش ارزش ریال است؟

اکنون می‌توانیم پاسخ دقیق‌تری به ادعای ترامپ 

بدهیم. اگر منظور از »علت« این باشد که آیا سیاست‌های 

ترامپ در کاهش ارزش ریال نقش داشته است؟ پاسخ بله 

است. اما اگر منظور این باشد که آیا بدون سیاست‌های 

ترامپ، اقتصاد ایران هیچ مشکل ارزی نداشت؟ پاسخ 

خیر است؛ زیرا کاهش ارزش ریال یک روند چند دهه‌ای 

است و قبل از ترامپ نیز وجود داشته است. اقتصاد 

ایران پیش از تشدید تحریم‌های ترامپ با مشکلاتی 

مانند تورم بالا، رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش 

سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های تجاری و وابستگی به 

نفت مواجه بود و این مشکلات باعث شده بودند اقتصاد 

ایران در برابر یک شوک خارجی آسیب‌پذیر باشد. بنابراین 

ترامپ را باید بیشتر یک عامل تشدیدکننده دانست، 

نه فقط عامل ایجادکننده.

      بحران‌های مالی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که حتی سودآورترین بانک‌ها 

نیز بدون مدیریت دقیق نقدینگی می‌توانند در مدت کوتاهی با بحران بقا مواجه 

شوند. از این‌رو مدیریت ریسک نقدینگی دیگر یک وظیفه عملیاتی ساده نیست، 

بلکه به یکی از مهم‌ترین ارکان ثبات نظام بانکی تبدیل شده است.  نقدینگی، 

روان‌ترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین عنصر نظام بانکی است. تجربه بحران‌های 

مالی دو دهه اخیر، به‌ویژه فروپاشی زنجیره‌ای مؤسسات اعتباری در سال ۲۰۰۸، 

نشان داد که حتی بانک‌های دارای سرمایه کافی نیز در صورت غفلت از مدیریت 

جریان‌های نقدی، در عرض چند روز با ورشکستگی مواجه می‌شوند. ریسک 

نقدینگی، برخلاف ریسک اعتباری که عمدتاً در سمت دارایی‌ها متمرکز است، 

ماهیتی دوطرفه دارد و هم از ساختار بدهی‌ها و هم از کیفیت دارایی‌ها و حتی 

تعهدات زیرخط ترازنامه منشأ دارد. به همین دلیل، مدیریت این ریسک را نمی‌توان 

به واحدهای عملیاتی مجزا سپرد؛ بلکه باید در قلب مدیریت دارایی و بدهی قرار 

داده شود و به عنوان بخشی از راهبرد کلان ترازنامه، به طور مستمر پایش، کنترل 

و به‌روزرسانی شود.

ریسک نقدینگی در ساده‌ترین تعریف، ناتوانی بانک در ایفای تعهدات مالی خود 

در سررسیدهای معین است. این تعهدات می‌توانند از سمت بدهی‌ها )مانند 

برداشت سپرده‌ها یا بازپرداخت وام‌های دریافتی(، از سمت دارایی‌ها )نظیر فروش 

اوراق بهادار با کاهش شدید قیمت( یا از محل تعهدات زیرخط ترازنامه )مانند 

خطوط اعتباری تعهدشده یا ضمانت‌نامه‌ها( بروز کنند. اما آنچه این ریسک را 

پیچیده‌تر می‌کند، تنوع منابع آن است. نخست، ریسک تأمین مالی عمده که 

ناشی از اتکای بیش از حد به بازارهای بین‌بانکی یا سرمایه‌گذاران نهادی است و 

در زمان تنش، این منابع به سرعت خشک می‌شوند. دوم، ریسک تأمین مالی 

خرد که به رفتار سپرده‌گذاران حقیقی مربوط می‌شود و هرچند پایدارتر به نظر 

می‌رسد اما در شرایط بحران و هجوم بانکی، می‌تواند به همان اندازه مخرب باشد. 

سوم، ریسک نقدینگی روزانه که در نظام‌های پرداخت، حتی یک ساعت تأخیر در 

تسویه می‌تواند جریمه‌های سنگین و آسیب‌های شهرتی به همراه داشته باشد. 

چهارم، ریسک نقدشوندگی دارایی‌ها که به عمق بازار و سرعت فروش اوراق یا 

وثایق مربوط است و در شرایط تنش، دارایی‌هایی که در حالت عادی به راحتی 

نقد می‌شوند، ناگهان خریدار ندارند. افزون بر این، ریسک تمرکز تأمین مالی، 

ریسک همبستگی میان منابع مختلف، ریسک ناشی از تعهدات ارزی و ریسک هزینه 

تأمین مالی نیز هر یک می‌توانند به عنوان اهرم‌های فشار نقدینگی عمل کنند.

بررسی این منابع نشان می‌دهد که مدیریت نقدینگی یک فعالیت تک‌بعدی 

نیست؛ بلکه نیازمند شناسایی هم‌زمان همه کانال‌های ورود و خروج وجه و نیز 

درک وابستگی‌های رفتاری و بازارمحور آن‌هاست.

برای تبدیل این مفاهیم به کمیت‌های قابل پایش، نظام بانکی بین‌المللی 

مجموعه‌ای از نسبت‌ها و شاخص‌ها را تدوین کرده است. در افق کوتاه‌مدت، 

نسبت پوشش نقدینگی )LCR( که بر اساس استانداردهای بال ۳ تعریف شده، 

الزام می‌کند بانک‌ها به اندازه خالص خروجی نقدی پیش‌بینی شده طی ۳۰ روز 

آینده، دارایی‌های نقد باکیفیت نگهداری کنند. این دارایی‌ها باید دارای ریسک 

اعتباری ناچیز، نقدشوندگی بالا در هر شرایط بازار و قابلیت پذیرش به عنوان 

وثیقه نزد بانک مرکزی شناخته شوند.

بر این اساس، نسبت مذکور باید همواره حداقل ۱۰۰ درصد باشد اما این نسبت به 

تنهایی برای تضمین ثبات بلندمدت کافی نیست. از این‌رو نسبت تأمین مالی پایدار 

خالص نیز طراحی شده که با افق یک‌ساله، میزان تأمین مالی پایدار موجود را با 

تأمین مالی پایدار موردنیاز مقایسه می‌کند. تأمین مالی پایدار شامل سرمایه‌های 

سطح یک و دو، سپرده‌های خرد با سررسید بیش از یک سال و بدهی‌های عمده 

با سررسید بیش از یک سال است. در مقابل، دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین 

یا سررسید طولانی، ضریب وزنی بیشتری در محاسبه نیاز به تأمین مالی پایدار 

دارند. این نسبت نیز باید حداقل به ۱۰۰ درصد برسد. گذشته از این دو شاخص 

نظارتی، بانک‌ها به طور روزانه از نسبت‌های تکمیلی مانند نسبت وام به سپرده، 

نسبت یک‌ماهه )که در آن دارایی‌های نقدشونده یک‌ماهه باید برابر یا بیشتر از 

بدهی‌های نقدشونده یک‌ماهه است(، نسبت شکاف تجمعی یک‌ساله و نسبت تمرکز 

مشتریان استفاده می‌کنند. برای مثال نسبت یک‌ماهه که به صورت دارایی‌های 

نقدشونده یک‌ماهه تقسیم بر بدهی‌های نقدشونده یک‌ماهه تعریف می‌شود، 

در صورتی که از ۱۰۰ درصد پایین‌تر شود، هشداری جدی برای کمبود نقدینگی در 

کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. همچنین نسبت شکاف تجمعی یک‌ساله که از 

تفاضل دارایی‌های باقیمانده تا یک سال و بدهی‌های باقیمانده تا یک سال حاصل 

می‌شود، نشان می‌دهد که در یک افق بلندتر، بانک با چه میزان کسری یا مازاد 

نقدینگی مواجه خواهد شد. داشتن نسبت‌های مناسب، بدون نظام پایش و 

پاسخ‌دهی مؤثر، مانند داشتن فشارسنج بدون پزشک است. ساختار کارآمد مدیریت 

ریسک نقدینگی بر سه خط دفاعی استوار است؛ خط اول شامل مدیران عملیاتی 

واحدهای کسب‌وکار است که مسئولیت اجرای روزانه سیاست‌های نقدینگی را 

بر عهده دارند و باید به طور مستمر جریان‌های ورودی و خروجی را رصد کنند.

خط دوم که هسته اصلی مدیریت ریسک محسوب می‌شود، توسط کمیته مدیریت 

دارایی و بدهی واحد مدیریت ریسک تشکیل می‌شود. این کمیته با حضور نمایندگان 

واحدهای وام‌دهی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی خرد و عمده و مدیریت ریسک، 

سیاست‌های نقدینگی را تدوین کرده و حدود تحمل ریسک را تعیین می‌کند و 

به طور منظم پروفایل نقدینگی بانک را بررسی می‌کند. وظیفه اصلی این کمیته، 

اطمینان از هم‌راستایی راهبردهای سودآوری با محدودیت‌های نقدینگی است؛ 

به طوری که تصمیمات مربوط به ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها هیچ‌گاه از مرزهای 

تاب‌آوری تعیین‌شده فراتر نرود. خط سوم نیز حسابرسان داخلی هستند که به 

صورت مستقل، کفایت و اثربخشی فرآیندهای خطوط اول و دوم را ارزیابی می‌کنند 

و گزارش خود را مستقیماً به هیات مدیره ارائه می‌کند اما این چهارچوب فقط 

به ساختار سازمانی محدود نمی‌شود. پایش مستمر نقدینگی نیازمند ابزارهای 

تحلیلی پیشرفته‌ای مانند تحلیل شکاف نقدینگی در افق‌های روزانه، هفتگی و 

ماهانه، پیش‌بینی جریان وجوه نقد بر اساس سناریوهای مختلف و آزمون‌های 

تنش با در نظر گرفتن عواملی مانند برداشت گسترده سپرده‌ها، قطع خطوط 

بین‌بانکی، نوسانات شدید نرخ بهره و کاهش ارزش وثایق است. همچنین برنامه 

تأمین مالی اضطراری )CFP( باید از پیش تدوین شده و به طور دوره‌ای حداقل دو 

بار در سال، شبیه‌سازی و به‌روزرسانی شود. این برنامه باید شامل فهرست منابع 

جایگزین تأمین مالی، اولویت‌بندی پرداخت‌ها، پروتکل‌های ارتباطی با مدیریت 

ارشد و بانک مرکزی و معیارهای شفاف برای فعال‌سازی سریع در نظر گرفته شود.

جایگاه راهبردی مدیریت ریسک نقدینگی 
در  ترازنامه  بانک‌ها

حجت بین‌آبادی
  پژوهشگر حوزه بودجه و مالی  

مجموع داده‌های مالی 
بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد 

شرکت‌های بورسی 
توانسته‌اند نخستین فصل 
فعالیت پس از شرایط جنگی 

و اختلالات اقتصادی پایان 
سال گذشته را بدون افت 

محسوس درآمد پشت سر 
بگذارند
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